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 مغز اجتماعى-57

پژوهش های جدید نشان می دهد که اولین تجربیات 
عاطفی انســانی مــا از طریــق آغازین آواهایــی که به 
گوشمان می رسد، شــکل می گیرد. این آواها، تن ما را از 
طریق دســتگاه هیجانی مغزمان به جامعه و فرهنگی 
که در آن متولد شده ایم، پیوند می دهد. در هفته گذشته 
روز جهانی زبان مادری را داشــتیم که ســال گذشته در 
یادداشتی از تجربیات شخصی خود درباره تأثیرات مهم 
آواهای آغازین و لحن عاطفی و موســیقایی زبان مادری 
(گیلکی) نوشــتم. اما در هفته گذشته فردی را از دست 
دادیم که از برجسته ترین اســتادان آواشناسی زبان بود؛ 
دکتر یداالله ثمره که یار جلســات مغزپژوهی ما بود. این 
بزرگ را از طریق بزرگی دیگر در زبان شناسی -محمدرضا 
باطنی- شــناختم. اســتاد ثمره تا زمانی که می توانست 
روی پای ناتوان خود راه برود، علاقه مندانه در جلســات 
ما شــرکت فعــال داشــت و همیشــه بــرای تلطیف 
بحث های مجادله آمیز، شــعری زیبا را نیز به همت قوه 
سرشار حافظه شعری خود می خواند. او در جلسه ۱۱۶ 
مغزپژوهی ما، حدود ۱۵ ســال پیش، درباره آواشناسی 
زبان صحبت کرد و برای ما روشــن کرد که چرا فارســی 
از نظر ســاختار آواشناسی، زبانی زیبا ساده، شیرین، زنده 
و پویاســت. البته او در این جلسه از مشخصات مشترک 

آوایی موسیقی و زبان، سخنی به میان نیاورد.
موضوع مشترکات آوایی موسیقی و زبان از این جهت 
در مغزپژوهی امروز اهمیت پیدا کرده که نشان می دهد 

چگونه در ابتدا معانــی عاطفی در تجربیات اولیه تنانه 
شروع به شــکل گیری در مغز ما می کنند و سپس ادامه 
این ســاخت و کار اســت که از آغاز تا انتهــای زندگی، 
جســم زیســتمند ما را در پیوند با جامعه و فرهنگ قرار 
می دهد. اســتاد ثمره با اینکه در آن جلسه از این پیوند 
حرفی نزد، شــبی دیگر به فاصله ای چندین ساله که به 
دیدار او رفته بودم، بدون مقدمه از من خواســت که به 
قطعه ای موســیقی ایرانی گوش کنم. او آن شب خاص 
شاید بدون اینکه خود آگاهانه خواسته باشد، مرا با مثالی 
زنده و درخشان از مشــترکات آواشناسی در موسیقی و 
زبان شعر آشــنا کرد. این قطعه شاهکاری بود از تلفیق 
موســیقی آوازی با شعر فارسی که در آن پیوند می توان 
جلوه هــای زیبایی شــناختی را در تن مندی ریشــه های 
عاطفــی آموزه های فرهنگی اجتماعــی دنبال کرد. این 
نمونه جالب و هیجان انگیز را که آن شب استاد ثمره به 
من شناســاند، شعر جام تهی «پر کن پیاله را»ی فریدون 
مشــیری، آواز محمدرضا شــجریان، تنظیم موسیقی از 
فریدون شــهبازیان بود. «پرکن پیاله را/ کاین آب آتشین/ 
دیریســت ره به حال خرابم نمی بــرد/ این جام ها که در 
پی هم می شود تهی/ دریای آتش است که ریزم به کام 
خویش/ گرداب می رباید و آبم نمی برد/ ... در راه زندگی/ 
با این همه تلاش و تمنا و تشنگی/ با اینکه ناله می کشم 
از دل که ... آب ... آب/ دیگر فریب هم به سرابم نمی برد/ 
پرکن پیاله را». در این تلفیق موفق شــعر و موســیقی، 
آواهایی بســیار عمیق و مشترک از میل و آرزوی رسیدن 
و حسرت ناشی از نتوانســتن و نرسیدن به این آرزوهای 
دور منعکس اســت که تداعی کننده ریشــه های عمیق 
فرهنگی آن و حکایت از دردی دیرپا دارد. داستانی است 
کهنه و مکرر از باز ایستادنی فرهنگی اجتماعی، وقتی که 

انســان چون گردابی به درون کشیده می شود، اما چون 
رود نمی تواند جاری باشــد، به دنبال آب است، اما دائم 
به سراب می رســد. آن شب، استاد یداالله ثمره این آوای 
حســرت تاریخی فرهنگی را از طریق طنین پژواک یابنده 
در کالبد شعر و موســیقی به عمیق ترین لایه آگاهی در 
سطح احساسات عاطفی تن من رساند. یادش گرامی باد.
ولی هفته گذشته روز تولد شاعر بزرگ، دیگر هم دوره 
و دوست فریدون مشــیری، هوشنگ ابتهاج (سایه) بود 
که عمرش دراز باد. این هردو شــاعر به موسیقی علاقه 
ویژه دارند و گویی به تجربه آموختند که مشترکات آوایی 
موسیقی و زبان شعر جدایي ناپذیرند و چه بسا بر اولویت 
تأثیر آوایی موســیقی بر زبان شــعر تأکید داشته باشند. 
در این رابطه از یاد رفتنی نیســت که اســتاد هوشــنگ 
ابتهاج (ســایه) در دو جلسه سخنرانی خود در جلسات 
مغزپژوهی ما از تجربیاتی در زمینه شــعر و موســیقی 
گفت که شــاید امروزه نمونه روشن و محکمی در تأیید 
نظریات مدرن در تن مندی شــناخت در انسان باشد. اگر 
مشیری در حسرت نرسیدن و ماندن و فرورفتن در گرداب 
و به جای آب به ســراب رســیدن می گفت که امروز در 
میان ما نیست، اما هوشنگ ابتهاج (سایه)، برجسته ترین 
شــاعر معاصر که هفته گذشــته تولد ۹۱ سالگی اش را 
جشــن گرفتیم و ماندگاری او را آرزو کردیــم نیز گویا از 
رفتن و پویش خســته و مدت ها نشســته و به در چشم 
دوخته تا شــاید آرزوی نارســیده تاریخی فرهنگی از راه 
برسد، با حسرت و آه در آوایی آمیخته از موسیقی و شعر 
از دیر رســیدن می گوید: «نشســته ام به در نگاه می کنم/ 
دریچه آه می کشد/ تو از کدام راه می رسی/ خیال دیدنت 
چــه دلپذیر بود/ جوانی ام در این امید پیر شــد/ نیامدی 

و دیر شد».

آوای حسرت چرا مسئولان ما 
نوستول دوست دارند؟

سوفیا... عشــقم... نامه امروز نامه نوستالژیک  �
است.

می دانی چرا؟ چون مــا داریم بازمی گردیم به 
دوران ژوراســیك کم کم. چرا؟ چون کمیســیون 
تلفیق بودجه مصوبــه کرده که «کالابرگ (کوپن) 
الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساســی به مردم 

داده می شود».
چه عیبی دارد ســوفیا؟ تو هی می  گفتی دهه 
۶۰ خفن بوده... تو هی می  گفتی قورمه سبزی هم 
قورمه ســبزی قدیم... هی می  گفتــی هیچی مثل 
دوغ دهــه ۶۰ گاز ندارد... هی می  گفتی دلت برای 
توپ پلاستیکی تنگ شده... بیا... دولت و مجلس 
هم دســت به دســت هم دادند تا فضا را برای ما 
نوستالژیک کنند. منتها اول از همه با کوپن شروع 
کرده اند! البته این عمل افتخارآمیز را که هر ایرانی 
با کارت ملی برود توی صف بایســتد که گوشت و 

برنج هم بگیرد نباید از نظر دور داشت.
البته عزیزان مســئول مدت هاست دارند سعی 

می کنند فضا را برای ما نوستالژیک کنند. 
نوستول خاکی

مثلا هشت ســال در خوزســتان و ایلام جنگ 
بــود و گردوخاک انفجار هــوا را پر کرده بود. الان 
سال هاســت که مســئولان کاری کرده اند (یا هیچ 
کاری نکرده انــد) تا هوای خوزســتان و ایلام پر از 

گردوخاک باشد.
نوستول گازی

یا دهه ۶۰ آب و برق و گاز مدام قطع می شــد. 
الان طوری قیمت را کشیده اند بالا که خودبه خود 
دو هفته از یک ماه را ما به دلیل تأخیر در پرداخت 

پول آب و برق و گاز در قطعی به سر می بریم.
نوستول بشقابی

قدیم تلویزیون دوتا کانال بیشــتر نداشت. الان 
هر خانه ای دوتا بشقاب ماهواره جدا نصب کرده. 

نوستول کارگری
قدیم کارگر نانش را از زیر ســنگ پیدا می کرد. 

الان کارگر دستش زیر سنگ است.
نوستول وطنی

قدیم هر ایرانی یک لگن داشت که توی حموم 
با آن آب می ریخت ســرش. الان به یاد آن روزها 

خودرو مونتاژ می کنیم و سوارش می شویم. 
خلاصه سوفیا... می بینی؟ ما نباید از مسئولان 
مربوطه تشکر کنیم که کشور را همان طور کرده اند 

که ما دوست داشتیم؟
عاشق نوستول تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

زیر آسمان جهان

نشست اخیر سران کره شــمالی و ایالات متحده 
در هانــوی، پایتخــت ویتنــام، طبــق معمــول و با 
درنظرگرفتــن اینکــه بیــن دو نفر از پرحاشــیه ترین 
آدم های روی زمین اتفــاق افتاد، از زوایاي مختلفي 
شــایان بررســي بــود و در رســانه های رســمی و  
اجتماعی نیز  بازتاب داشــت؛ حتــي ویتنام نیز ۳۰۰ 

سکه خاص برای این دیدار تولید کرد. 
رســانه: ازجملــه مــواردی کــه نکته بینــان و 
خرده گیــران بــه آن توجــه کردند، نحوه پوشــش 
رســانه هاي کره شــمالي دربــاره این اتفاق اســت؛ 
اتفاقــي کــه از نظــر آنهــا بي نظیــر بــود و از نظر 
رســانه هاي جهــان بي نتیجــه.  رســانه هاي بزرگ 
جهان که امکان حضور یا مانتیورکردن رســانه هاي 
این کشور را داشــتند، عکس هایي را از لحظه دیدار 
ترامپ و کیم منتشــر کردنــد؛ اما در همــان زمان، 
شــبکه هاي مختلف  تلویزیون کره شمالي به پخش 
برنامه هاي عادي خود نظیر پیانوزدن دختر کوچکي 
یــا تصاویري آرشــیوي و... مشــغول بودند و زمانی 
که کنفرانس خبري ترامپ و کیم برگزار مي شــد نیز 
تصاویر درخت ها از شــبکه این کشور پخش می شد. 
همین طور در حالي که مردم این کشــور دنبال اخبار 
بودنــد، در روزنامه هایش خبــري از این اتفاق نبود. 
روزنامه رودونگ ســینمون کره شــمالی گپ و گفت 

اولیــه کیم جونــگ اون و 
شــام با دونالــد ترامپ را 
گــزارش و در صفحاتــی 
مثبت  واکنش هــای  نیــز 
کره شمالی ها به این دیدار 
را منتشر کرده است؛ اینکه 
چقدر مردم دلشــان برای 
کیم تنگ شده است و عزم 

راسخ آنها برای بیشتر کارکردن تا او خوشحال شود.
مدل مو: ســر و وضــع و مخصوصــا مدل موی 
کیم جونگ اون از قدیم الایام مورد توجه و تمســخر 
رســانه های بین المللــی بــود. خبرگزاری رســمی 
ویتنام اولین رســانه ای بود کــه از تغییر مدل موی 
او در داخــل قطار به مقصد هانــوی خبر داد که از 
فرق  وســط به صاف شانه شــده به عقب تغییر پیدا 
کرد. کیم همیشــه مدل موی موسوم به «پاکی» در 
کره را که یادآور پدربزرگش کیم  ایل ســونگ اســت، 
تحســین می کرده و این مدلی اســت که به جوانان 
کره  شمالی نیز «توصیه» یا در واقع دستور داده شده 
اســت از آن پیروی کنند. مدل مــوی ترامپ هم که 
همه دنیا می دانند چه افتضاحی اســت، ولی هنوز 
تغییر نکرده؛ اگرچه ســلمانی های هانوی پیشاپیش 
آمادگی خــود را برای اصلاح مجانی ســر دو رهبر 

اعلام کرده بودند.

تغییر لوکوموتیو: کیم جونــگ اون در ۲۳ فوریه 
(چهارم اســفند) در پیونگ یانگ سوار بر قطاری به 
رنگ سبز زیتونی شــد تا از چین بگذرد و در مسیری 
چهارهزارکیلومتــری به هانوی برســد؛ اما در هفتم 
اسفند که قطار وارد ایســتگاه دونگ دانگ در ویتنام 
شــد، رنگ لوکوموتیو و پلاک قطار عوض شــده بود. 
این طولانی ترین ســفر خارجی کیــم از لحاظ زمانی 

نیز بوده است.
خواهــر و زیرســیگاری: کیم جونــگ اون از قرار 
معلوم از آن ســیگاری های قهار اســت و این نکته 
از قدیم الایــام شناخته شــده بــوده و عــده ای را به 
گمانه زنی درباره مشــکلات قلبی و عروقی و تنفسی 
آتی این جوان واداشته است؛ اما نکته ای که به تازگی 
در فیلم یک کانال تلویزیونی ژاپنی جلب توجه کرده، 
حضور خواهر او، کیم یو جونگ، در مقام نگه دارنده 
زیرسیگاری و روشن کننده ســیگار است. رسانه های 
کره جنوبی حدس می زنند این روشــی برای اختفای 
کدهای دی ان ای کیم است تا حتی از طریق خاکستر 

سیگار لو نرود.
محافظان شخصی: بادیگاردهای رهبر کره شمالی 
کــه در تعداد زیــاد کنار لیموزیــن او می دوند، نکته 
تازه ای نیســت و در نشست چند ماه پیش این دو نیز 
دیده شده؛ اما تعداد زیاد و کت وشلوار یکدست سیاه 
آنها جلــب توجه می کرد. 
تعداد  ویتنامی  رسانه های 
آنهــا را حــدود صــد نفر 
بحثی  و  کرده انــد  گزارش 
آنها  آرایش  تغییــر  درباره 
از شــکل عــدد هفــت به 
عدد ۱۱ نیز درگرفت. گفته 
محافظان  ایــن  می شــود 
شــخصی از خانواده کیم و خانــواده طبقه برگزیده

 کره شمالی هستند.
هتل مناســب: برای اقامــت ترامپ هتل لوکس 
جی دبلیــو ماریــوت انتخاب شــده بود کــه یکی از 
مجلل ترین هتل های هانوی اســت و خبرگزاری های 
کره جنوبــی گــزارش دادنــد کیــم هم بــرای آنکه 
«احتمالا تحت فشار قرار نگیرد» تا هتل گران هم تراز 
آن انتخاب کند، از پیش هتل مالیا را رزرو کرده است. 
علت البتــه صرفه جویی در هزینه بــود، ولی دلایل 
امنیتی نیز اهمیت داشــت؛ چون ایــن هتل متعلق 
به وزیــر دفاع ویتنام اســت. با این حــال خبرنگاران 
آمریکایی که اول هتــل مالیا را برای اقامت انتخاب 
کــرده بودند، «به دلایــل فنی» وادار بــه نقل مکان 
شــدند؛ چون در واقع معلوم شد کیم می خواسته از 
فرصت حضور در کنار خبرنگاران برای مطرح شــدن 

بیشتر استفاده کند. 

رسانه هاي کره شمالی و دیدار بی نتیجه

تحریم سینماي هند در پاکستان

بالاگرفتن آتش تخاصم بین دو کشور همسایه  �
جنــوب آســیا و قوت گرفتن بحث جنــگ، یکی از 
پرمحصول تریــن صنایع ســینمای جهان را تحت 
تأثیر قــرار داد. ورایتی روز گذشــته گــزارش داد 
صنعت ســینما که در اقتصاد هر دو کشــور هند 
و پاکســتان نقــش مهمــی ایفا می کنــد، ناگهان 
تحت تأثیر بالاگرفتن تنش و شــرایط جنگی جدید 
قــرار گرفته اســت. انجمن اکران فیلم پاکســتان 
اعلام کرده کــه فیلم های هنــد را تحریم کرده و 
دیگر هیچ فیلم هندی در پاکســتان نمایش داده 
نخواهد شد. فواد چودری، وزیر ارتباطات پاکستان 
نیز از اداره تنظیم مقررات رســانه های پاکســتان 
درخواست کرد تا علیه تبلیغات ساخت کشور هند

 اقدام کند.
این دو کشــور از ســال ۱۹۴۷ که به اســتقلال 
دســت یافتنــد، بارها و بارها بر ســر منطقه مورد 
مناقشه کشــمیر وارد نزاع شــده اند و در روزهای 
اخیــر، آتش جنگ پس از آن شــعله ور شــد که 
در ســاعات اولیه سه شــنبه یــک اســکادران از 
جنگنده های هند از «خط کنترل» میان دو کشــور 
گذشــتند و مکانی را بمباران کردند که به ادعای 
هند یک اردوگاه آموزشی برای گروهی تروریستی 
بوده است. روز چهارشــنبه پاکستان ادعا کرد که 
دو هواپیماي هندی در آســمان پاکستان سرنگون 
و دو خلبان دســتگیر شده اند. هند نیز گزارش داد 
که یک هواپیمای پاکستان در آسمان هند سرنگون 

شده است. 
بالیــوود اقدامات پیشــگیرانه را آغــاز کرده و 
اســتودیو فاکس اســتار هند تصمیم گرفته کمدی 
Total Dhamaal  در پاکستان اکران نشود. شرکت 
پخش کننده فیلــم Maddock نیــز برنامه  اکران 
Luka Chuppi (از روز ۱ مارس/ ۱۰ اســفند قرار بود 
اکران شــود)، Arjun Patiala  و «ساخت چین» را 

لغو کرد.

اتفاق

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 دور دنیا

روزنامــه گاردین مقاله اي با عنوان «ما اکنون آزاد هســتیم: ایزدیان گریخته از 
چنگ داعش زندگي را در جامعه اشــتراکي مختص زنان شروع مي کنند»، منتشر 
کرده اســت.  تان مک کرنان به روستایي در شمال ســوریه رفته است تا گزارشي 
از یــک جامعه منحصر به فرد در اختیار خوانندگان قــرار دهد. بخش هایي از این 
گزارش را مي خوانیم: در ژنوار، شمال شرق سوریه، گروهي پیشگام از زنان، زندگي 

خود را دور از محدودیت هاي پدرسالاري از نو مي سازند.
بریــوان مي دود تا به پایکوبي بپیوندد، لباس طلایي ســنتي او در درخشــش 
آفتاب زمستان چشم را خیره مي کند. دختر ۱۵ ساله ایزدي دست در دست بهترین 
دوســت خود در صف زناني قرار مي گیرد که بــا ترانه  مردمي پا مي کوبند. بریوان 
و مادرش از ســنجار در عراق، ســرزمین مادري ایزدیان، آمده  اند اما مانند هزاران 
ایزدي دیگر در ســال ۲۰۱۴ که گروه داعش سرتاســر مرزهاي سوریه را درنوردید، 
به دست داعش ربوده شدند. در منطقه اي دور از اینجا، در صحراي شرقي، داعش 
تقریبا تمام کنترل منطقه الباغوز را از دســت داده اســت، اما هنوز از سرنوشــت 

حداقل سه هزار زن و دختر ایزدي خبري در دست نیست.
در جریان نسل کشــي، مردان ایزدي را جمع کردند و به گلوله بستند و سپس 
در گورهاي دســته جمعي انداختنــد. زنان در بازار برده فروشــي داعش فروخته 
و بســیاري از آنها در میان جنگجویان دست به دست شــدند و مورد سوءاستفاده 
جســمي و جنســي قرار گرفتند. کودکان ایزدي شست وشــوي مغزي شده اند و 
گروه هاي حقوق بشــري مي گویند خودکشــي میان اسیرشدگان رایج است. حتي 
براي کساني که پس از سال ها بردگي و تجاوز موفق به فرار شده اند، بسیاري براي 

زنده ماندن تقلا مي کنند بدون آنکه درآمد و مدارک هویتي داشته باشند.
بریــوان و مادرش دیگر اعضاي خانواده را از دســت داده انــد. اما در جامعه 
اشــتراکي جدید زنان در حوالي قمیشلي، شمال شرقي سوریه، آنها فرصتي براي 
شــروع دوباره یافته اند. او مي گوید: «اینجا را دوســت دارم. عاشــق مدرسه رفتن 

هستم، عاشق ریاضیات. مي خواهم وقتي بزرگ مي شوم، آرایشگر باشم».
ژنوار جامعه اي اســت که فقط از زنان تشکیل شده اســت و زنان آن را اداره 
مي کنند تا فضایي ایجاد کنند که زنان بتوانند در آن زندگي کنند. این روستا در ماه 
نوامبر (آبان) افتتاح شد و ۱۲ خانه از ۳۰ خانه خشتي و آجري آن محل سکونت 
خانواده هاي کرد، ایزدي و عرب اســت. زنان خانه هاي خود را ساختند و نان خود 
را پختند. آنها با هم دامپروري و مزرعه داري و پخت وپز مي کنند و غذا مي خورند. 
روز شــنبه، مردم از روســتاهاي همجــوار دعوت به یک جشــن فارغ التحصیلي 
گروهي از زنان محلي شــده اند که دوره آموزشــي ساختن داروهاي طبیعي را در 
مرکز آموزش و  پرورش ژنوار گذرانده اند. ساکنان سر سفره مرغ و برنج و بعد موقع 

موسیقي و پایکوبي، درباره کاشتن زردآلو و انار و زیتون بحث مي کنند.
بروا درویش ۳۵ ســاله که با هفت فرزندش به ژنوار آمده است، مي گوید: «ما 
این محل را خودمان ســاختیم، آجر به آجر». او پس از آنکه روستایش در استان 
دیر الزور از دست داعش آزاد شد و همسرش هنگام مبارزه علیه آن گروه در میدان 
جنگ کشــته شد، به اینجا آمده است. «تحت ســلطه داعش خفه شده بودیم و 
حــالا آزادیم. اما حتي قبل از آن هم، زنان در خانــه مي ماندند. ما نمي رفتیم کار 
کنیم. در ژنوار، دیدم که خانم ها مي توانند متکي به خود باشند». ژنوار در منطقه 
رژاوا قرار دارد که با آغاز جنگ داخلي در ســال ۲۰۱۱ بــه این صورت درآمد. این 
منطقه با وجود جنگ در اطراف، بسیار پیشرفت کرده است. اما بسیاري از اعضاي 
جامعــه کرد، هنوز هم در خانه عمیقا محافظه کار هســتند. تعدادي از زناني که 
اکنون در ژنوار به ســر مي برند، پیش تــر ازدواج کرده اند و در خانه مورد بدرفتاري 

قرار گرفته اند.
یکــي از داوطلبان گروه هــاي بین المللي که در روســتا کار مي کند، مي گوید: 
«ابتدا که خانواده ها وارد روســتا شده بودند، بچه هاي عرب با بچه هاي کرد بازي 
نمي کردند. اما در مدت دو ماه هم به تدریج مي توانســتید تغییر را ببینید. کودکان 
الان بسیار شادتر هستند». ژنوار هنوز خیلي کار دارد؛ باغ هایي براي کاشتن وجود 
دارد و کتابخانــه اي خالــي در انتظار کتاب. مدام ایده هایــي براي جامعه مطرح 
مي شــود. پشت مرکز آموزش استخر شنا اســت که در تابستان پر از آب مي شود. 
اکثر ســاکنان براي اولین بار از اســتخر اســتفاده مي کنند -که در بسیاري از نقاط 
خاورمیانه مختص مردان است- زنان همچنین قصد دارند درس رانندگي بگیرند 
و به کســب وکار و دوخت و دوز بپردازند. برنامه هایي بــراي ایجاد یک کمون دوم 
در دیر الزور که اســتاني عربي است، وجود دارد که هنوز هم صحنه مبارزه شدید 
براي نابودي داعش اســت. اما این حس هم هســت که آنچه در ژنوار ســاخته 
شده، شکننده است و ممکن است از بین برود. مشخص نیست چند ماه آینده که 
نیروهاي آمریکایي منطقه را ترک کنند، چه اتفاقي خواهد افتاد. بازگشــت جنگ 

ممکن است.
یکي از ســاکنان مي گویــد: «این مکاني آرام و گریزگاهي از جنگ اســت. پس 
چطور مي توانیم اینجا اســلحه بیاوریم تا از خودمــان دفاع کنیم؟ امیدوارم ژنوار 

هرگز با جنگ روبه رو نشود».

جنگ و صلح در روستاي زنان
 پیشنهاد

طرح پرســش هاي عمیق و پیچیده فلسفي و هستي شناســانه را باید مهم ترین 
جنبه نمایش نامه «سقراط» دانســت. ویژگي هاي دیگر این اجرا به کنار، حمیدرضا 
نعیمي نویســنده و کارگردان سقراط توانسته پرســش هاي بنیادي پیرامون اخلاق، 
خوشبختي، ســعادتمندي، فضیلت، شــجاعت، آگاهي، معرفت، عدالت، فقر، غنا، 
فحشــا، رذالت و ســایر مفاهیم معرفتي را با مهارت تحسین برانگیزي روي صحنه 
بیاورد. پرداختن به این پرســش ها در شرایط عادي هم چندان ساده نیست چه رسد 
در قالب یک نمایش نامه. برخلاف تصور اولیه اي که بسیاري از ما ممکن است داشته 
باشــیم، این پرسش ها از زماني که انسان خود را شــناخت و از مرحله غارنشیني و 
صحراگردي پاي به عصر اسکان یافتگي و ایجاد شهرها گذاشت، ذهن او را مشغول 
کرده اند. مذاهب و آیین هاي مختلف، فلاســفه، اندیشــمندان، متفکران و حکما به 
دنبال پاســخ به پرســش هایي بوده  اند که در نمایش نامه سقراط مطرح شده اند. آیا 
انســان خودش مسئول تیره روزي هایش است یا خدایان، جامعه و حتي حکومت ها 
هم در خوشــبختي یا برعکس تیره بختي ما سهم دارند؟ آیا حکومت کردن یک هنر، 
دانش و آگاهي است یا هرکس که توسط مردم انتخاب شود، مي تواند حکومت کند؟ 

آیا رأي یک بي سواد باید با رأي یک عالم آگاه بافضیلت یکسان تلقي شود؟ 
شاید برخي از ما بپرسیم که آنچه اهمیت دارد حداقلي از رفاه و معیشت است 
تا رفتن به دنبال سؤالات معرفتي که سقراط به دنبال آنهاست. پرسشي که «زانتیپه» 
همســر ســقراط با بازي فوق العاده مریم سعادت از همســرش مي پرسد. جداي از 
همسر، نعیمي دیالوگ جالبي میان سقراط و پسرش لامپروکلس (صالح لواساني) 
هم به وجود آورده که خوراک بســیاري از دهه شــصتي ها و هفتادي هاي خودمان 
اســت. لامپروکلس که از فقر خانوادگي، بي کاري، فســاد و اســتبداد حاکم در آتن 
به تنگ آمده و مي خواهد مهاجرت کند با مخالفت پدر روبه رو مي شــود. ســقراط 
به پســرش مي گوید به جاي رفتن باید بایســتي و جامعه ات را بسازي و پسر به پدر 
مي گوید تو که فیلســوف و اندیشــمند شــهرمان بودي، با یک دو جین شاگردانت و 
۷۰ ســال مبارزه چه چیزي را توانســتي بســازي؟ و ناامیدانه از سقراط مي پرسد آیا 

تلاش هایش به جز فقر، دستاورد دیگري هم داشته؟ 
  دیالوگ اخلاقي- فلســفي جالب دیگري که نعیمــي روي صحنه آورده میان 
سقراط و تئودوته روسپي آتن با بازي جذاب بهناز نازي است. آیا تن فروشي محصول 
فقر اســت یا طمع و زیاده خواهي برخي از زنان و بوالهوســي مردان؟ در عین حال 
سقراط دو نکته دیگر را هم پیرامون روسپي گري مي خواهد به مخاطب یادآور شود. 
اینکه آگاهي آن قدر ســلاح قدرتمندي هست که مي تواند زندگي یک روسپي را هم 
زیرورو کند. ثانیا روسپي ها هم برخلاف حرفه شان مي توانند درگیر احساسات عاطفي 
شوند؛ همچنان که تئودوته به ســقراط علاقه مند مي شود. علاقه اي که با توجه به 
فقر ســقراط، فقط مي توانسته یک انگیزه داشته باشد و آن هم شخصیت فرهیخته 

سقراط بوده است. 
بازي فرهاد آئیش در نقش سقراط با وجود دشواري اش معرکه بود. نورپردازي، 
دکور، موســیقي و حرکت هاي موزون هم تحسین برانگیز بود و از این بابت هم باید 
به همه دســت اندرکاران بالاخص نویســنده و کارگردان حمیدرضا نعیمي و طراح 

نورالدین حیدري ماهر دست مریزاد گفت.

نمایش سقراط: تئاتر در خدمت پرسش

 دور ایران

ایسنا: سال ۱۳۹۸ هجری شمســی، ساعت ۱:۲۸:۲۷ روز پنجشــنبه، ۱ فروردیــن 
هجری شمســی، مقارن با ۱۴ رجب ۱۴۴۰ هجری قمری و ۲۱ مارس ۲۰۱۹ میلادی 
تحویل خواهد شــد. ســال آینده ۵۲ جمعه دارد و ۲۵ روز هم تعطیل رســمی 
خواهیم داشــت. در ماه های فروردین، خرداد و آبان بیشــترین تعطیلی رسمی 
را خواهیم داشــت و درعوض در ماه های اردیبهشــت، آذر و دی به جز روزهای 
جمعه هیچ تعطیلی رسمی ای نداریم. طبق تقویم، شهادت امام صادق(ع) روز 
جمعه اســت و تعطیلات عید فطر نیز هم زمان با ایام ارتحال امام خمینی (ره) 
شــده است. هیچ بعید نیست که تعطیلی های رســمی در سال آینده کم یا زیاد 
شوند. علاوه براین، احتمال تعطیلی های موردی و اضطراری مثل روزهای آلوده 
یا روزهای سرد و یخبندان هم وجود دارد که بیشتر برای دانش آموزان و معلمان 

محتمل است.

 آلفردو مارتیرنا

 صادق زیباکلام

تعطیلی ها


